من معاملات سوئینگ را ترجیح می‌دهم
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خب، شما می‌گویید که درصد برد بالایی دارید، باید معاملات اسکالپ زیادی انجام دهید و فقط یک یا دو معامله سوئینگ انجام دهید، اما در برخی از ویدیوهایتان می‌گویید که بهتر است معاملات سوئینگ را به جای اسکالپ انجام دهید. در شروع کار، کاملاً بهتر است که معاملات سوئینگ را به جای اسکالپ انجام دهید، بسیار خب. اکثر معامله‌گرانی که مدت زیادی است این کار را انجام می‌دهند، معاملات سوئینگ را ترجیح می‌دهند.

من معاملات سوئینگ را ترجیح می‌دهم، اما معاملات سوئینگ واقعاً خوب به اندازه اسکالپ اتفاق نمی‌افتند. من اسکالپ را در هر میله‌ای می‌بینم. برای من، مثل این است که یک مرد کوچک کیفی با سکه‌های طلا در دست داشته باشد.

آیا به او بگویم، نه، برو، یا بگویم، باشه، من آن را می‌گیرم. برای من، من آن را می‌گیرم. بنابراین من دوست دارم معاملات سوئینگ انجام دهم، اما بیشتر اوقات، اکثر میله‌ها تنظیمات معاملات سوئینگ واقعاً خوبی ندارند، بنابراین من اسکالپ می‌کنم.

اما اگر یک معامله‌گر تازه کار باشد، اگر روی اسکالپ تمرکز کند، پول خود را از دست خواهد داد. به دلیل وضعیت ریسک-پاداش، و برای انجام خوب آن به طور کلی، معمولاً باید وارد بازار شوید، و تصمیم‌گیری سریع واقعاً دشوار است، و با وارد و خارج شدن از بازار، کار را بسیار پیچیده‌تر می‌کنید. شما به صورت تکه تکه خارج می‌شوید، و این واقعاً دشوار است که همه چیز را درست انجام دهید.

اگر این کار را درست انجام ندهید، مطمئناً راهی برای از دست دادن سریع پول است. بنابراین، فکر می‌کنم، معتقدم که اکثر افرادی که تازه شروع به کار می‌کنند، اگر به طور مداوم سودآور نیستند، نباید این کار را انجام دهند. آنها فقط باید معاملات نوسانی انجام دهند، شاید گاهی اوقات از یک میله خرید-پایانی و فروش-پایانی استفاده کنند، که در واقع روش بسیار خوبی برای معامله است، اما باید به معاملات نوسانی پایبند باشند.

با این حال، چیزی که متوجه خواهید شد این است که وقتی سودآور شدید، من در طول سال‌ها از بسیاری از معامله‌گران شنیده‌ام که این را می‌گویند، آل، چه کار کنم؟ من معامله نوسانی انجام داده‌ام، اما متوجه شده‌ام که مثلاً من خرید می‌کنم و می‌دانم که بازار برای چند میله عقب‌نشینی خواهد کرد، زیرا من به اندازه کافی معامله کرده‌ام که بدانم برای چند میله عقب‌نشینی خواهد کرد، آیا باید خارج شوم و دوباره سه واحد پایین‌تر بخرم، یا نگه دارم؟ در واقع، در جایی که یک موقعیت فروش جزئی، یک فروش معکوس جزئی می‌بینم، آیا فروش را می‌پذیرم و بعداً دوباره می‌خرم؟ بنابراین آنچه اتفاق می‌افتد این است که، با افزایش تجربه معامله‌گران، آنها شروع به درک این می‌کنند که می‌توانند معاملات نوسانی خود را به طور متفاوتی مدیریت کنند، و شروع به ترکیب اسکالپ می‌کنند، و با گذشت زمان، چیزی که تصمیم می‌گیرند این است که من می‌خواهم تمام روز معامله کنم. معاملات نوسانی تمام روز وجود ندارد. خیلی وقت‌ها در طول روز، دو ساعت از این را دارید، و بله، می‌توانید بگویید، خب، ما هنوز از اینجا در موقعیت فروش کوتاه‌مدت هستیم، بالای اینجا توقف کنید، یا می‌توانید بگویید، من فقط بالای آن می‌فروشم، زیر آن می‌خرم، بالای این می‌فروشم، بیشتر می‌فروشم، زیر این می‌فروشم، زیر آن می‌فروشم، زیر آن می‌فروشم، زیر آن می‌فروشم، فقط به اسکالپینگ و افزایش قیمت ادامه دهید و در تمام این آشفتگی معامله کنید، به جای اینکه فقط بگویید، سلام، من ۳۴ واحد نزدیک شدم، اینجا توقف ضرر گذاشتم و اینجا خارج شدم و سه یا چهار واحد سود کردم.

هر دو روش قابل قبول برای معامله هستند، اما من تقریباً در هر میله‌ای کاری برای انجام دادن می‌بینم. بنابراین انتخاب من این است که فقط با معامله نوسانی بمانم، یا تمام روز به انجام کارها ادامه دهم، و صادقانه بگویم، احتمالاً اگر فقط چند معامله نوسانی انجام می‌دادم و فقط نگه می‌داشتم، به همان اندازه سود می‌کردم، اما دوست دارم احساس فعالیت بیشتری داشته باشم، و شخصاً درصد برد بسیار بالاتری را ترجیح می‌دهم، و افت قیمت‌های بزرگ را دوست ندارم. بنابراین من همیشه سعی می‌کنم یک معامله، چهار پوینت، بازار بزرگی مثل این، پنج پوینت، ده پوینت، انجام دهم. همیشه سعی می‌کنم حداقل یکی از این‌ها را در روز انجام دهم، اما می‌توانم در آن لحظه آن را کنار بگذارم و بگویم، باشه، سود خوبی کردم، و می‌توانم بقیه روز را فقط بنشینم، یا می‌توانم بگویم، می‌توانم این را بخرم و بیشتر و بیشتر بخرم، می‌توانم آن را بفروشم و بیشتر و بیشتر بفروشم، و فقط تمام تکه‌های کوچک، تمام آن کیسه‌های کوچک طلا را در تمام طول روز جمع کنم، که کاری است که من انجام می‌دهم.

اما وقتی کسی تازه شروع به کار می‌کند، مطمئناً پول از دست می‌دهد، و اگر شروع به اسکالپینگ و افزایش قیمت کند، مطمئناً پول از دست می‌دهد. در عوض، آنها فقط باید به دنبال موقعیت‌هایی باشند که احتمال وقوع شکست (بریک‌اوت) منطقی باشد، و در نقطه بازگشت روند اصلی، یا کف بالاتر، یا هر جای دیگر، وارد شوند، بالای هفت بخرند، یا روی هشت یا نه بخرند، و سپس سعی کنند چهار یا ده امتیاز از آن بگیرند، یا روی ۳۴ یا حتی ۳۵ بفروشند، همینجا متوقف شوند، و سعی کنند چهار، پنج یا ده امتیاز از آن بگیرند، و نگران همه معاملات نوسانی کوچک نباشند. اما وقتی شروع به خوب شدن، و تجربه زیاد، و به طور مداوم درآمد کسب کردن کنید، احتمالاً سریع‌تر از نوسانات خارج می‌شوید و نوسان را به قطعات کوچک تقسیم می‌کنید.


بنابراین به جای خرید در چهار سقف و خروج زیر ۲۹، می‌توانید در چهار سقف خرید کنید، نزدیک میانگین متحرک خارج شوید و سپس در مقیاس بالا حرکت کنید، اینجا یک حد ضرر طولانی است، اینجا بیشتر بخرید، اینجا بفروشید، شروع به جستجوی کارهای دیگری برای انجام دادن خواهید کرد و در نهایت یک معامله نوسانی را به قطعات کوچک زیادی تقسیم می‌کنید و قطعات کوچک تقریباً به اندازه معامله نوسانی می‌شوند، می‌توانند بیشتر شوند و احتمال آن بیشتر است. معامله‌گران زیادی وجود دارند که ۹۰٪ معاملات خود را برنده می‌شوند. وقتی این را به شما می‌گویند، در واقع به شما می‌گویند
